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ادامه از صفحه یک
می گذارند تا برنامه راهبردی را انتشار رسمی نماید و از 
این طریق به چند و چون همکاری های خاص ایران و چین 
آگاه گردند. درحالی که سند نزدیک به نهائی برنامه 25ساله 
ایران و چین، چند ماه پیش  از سوی وزارت امور خارجه ایران 
منتشر شد که بی بی سی هر شب در برنامه های خبری خود 
آن را نشان می دهد. اما چرا مردم ایران اینقدر دستخوش 
احساسات، تحریکات و تبلیغات غرب، اسرائیل، اعراب و 
معارضین خارج نشین قرار گرفته اند؟ انتقادات نشان می دهد 
این واکنش ها چندان به موضوع چین ارتباط ندارد بلکه در 
گام اول بخاطر این است که اعتماد بین مردم و حکومت 
فرو ریخته است که این هم از عواملی نظیر واکنش به حوادث 
96، 97 و 98 ، سقوط هواپیمای اوکراینی، اختلاس های 
بزرگ مسئولان، رها شدن ارزش پول ملی و اموال مردم 
در سوءمدیریت و تحریم ها، نحوه مدیریت کرونا و عوامل 
دیگر نشأت می گیرد. وگرنه همین برنامه راهبردی چین 
با 78کشور جهان به امضا رسیده آیا مردم آن کشورها 
خنگ و عقب افتاده ذهنی بودند که واکنش نشان ندادند 
و تظاهرات نکردند؟ یا اینکه برنامه راهبردی آنان با چین 
خیلی متقن و طبق استاندارد ولی برنامه راهبردی با ایران 
خیلی امپریالیستی تنظیم شده است؟ در این باره باید عمیق 
اندیشید و حال و روز مردم و مطالبات آنها را جدی گرفت 
تا شاهد این قبیل واکنش های غیرمعمول نباشیم. جالب 
است اگر برنامه راهبردی ایران و چین با برنامه مشابه ایران 
و آمریکا مربوط به سال 1335 مقایسه شود، محتوا و اهداف 
هردو یکی است. طرف آمریکایی یا چینی قول ارسال سرمایه، 
تکنولوژی و مدیریت نوین می دهد تا اقتصاد و صنعت ایران 
ارتقا یافته و به رشد و توسعه کشور کمک نماید. البته بخشی 
از برنامه هم طبیعتاً به نمونه های خاص نظیر امور نظامی یا 
فضایی و یا هسته ای برحسب علاقمندی آن کشور اختصاص 
یافته است. اما برخی انتقادهای اساتید و متخصصین داخل 
کشور در هفته گذشته، قابل توجه و بجا بود که با نوع اول که 
از خارج تزریق می شد، متفاوت است. همگان نگران بد اجرا 
شدن برنامه 25ساله با توجه به اختلاس های بزرگ در کشور 
هستند. برخی از انتقادها حاکی از این بود که روسیه و چین 
در 40سال گذشته به ایران خیانت کرده اند چرا باید به آنها 
دوباره اعتماد کنیم؟ پاسخ این است که اولاً اگر کشوری در 
جهان کم وزن باشد، همه براساس مراودات برد- باخت سعی 
می کنند برد را متوجه خود و باخت را نصیب ایران سازند. یک 
مثال ساده، آقای اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به خود 
اجازه می دهد هنگام شروع به کار ساخت سد بر رودخانه، 
جلوی دوربین ها فریاد هیستریک بزند و قراردادهای 50ساله 
دو کشور مربوط به تقسیم آب را به باد مسخره بگیرد و بگوید 
از این به بعد در ازای آب، ایران باید نفت به افغانستان بدهد! 
این از احساس آقای اشرف غنی ناشی می شود که فکر می کند 
وزن ایران سبک شده است، حال خود حدیث مفصل بخوان 
از این مجمل! ثانیاً، ما الان با چند انتخاب برای سرمایه گذاری 
مثلًا آمریکا، اروپا و چین روبه رو نیستیم که بخواهیم بهترین 
و پیشرفته ترین گزینه یعنی آمریکا را انتخاب کنیم. ثالثاً، 
همان طور که در سه مقاله قبلی عرض کردم، اگر ایران 
یک طرفه به سوی چین یا روسیه برود و هیچ شانسی در 
غرب نداشته باشد، روسیه و چین هم با منافع ایران بازی 
خواهند کرد. پس باید تعامل سازنده با همه جهان را سرلوحه 
سیاست خارجی خود قرار دهیم تا نه غرب و نه شرق به ما نگاه 
طمع آمیز نداشته باشد. برخی از انتقادها نیز حاکی از آن بود 
که ایران با این برنامه 25 ساله به سوی دموکراسی نخواهد 
رفت. حقیقت این است که آنقدر توان اقتصادی کشور کاهش 
پیدا کرده که طبقات ضعیف به فکر نجات خود از گرسنگی، 
بیکاری و گرانی هستند، اولویت بعدی آنها دموکراسی 
است. به علاوه چین ادعا نکرده با این برنامه 25ساله 
 می خواهد با ایران به سوی دموکراسی برود. پس انتظارات 
بی حد و حصر و رویائی نباید از این برنامه با چین داشت. از 
طرف دیگر نبایستی هوشیاری خود را نسبت به مطالب جعلی 
و تزریقی از دست بدهیم، چون خارج نشین ها که تا دیروز 
به این امید بودند بلکه دونالد ترامپ برای آنان دموکراسی 
و حکومت بیاورد، اکنون با ناامیدی مجبورند به ترفندهای 
دیگر روی آورند و از فضای مجازی برای تحریک مردم ایران 
استفاده کنند و مطالب جعلی به خورد جامعه بدهند تا شاید 
کمکی به اهداف آنان بنماید. در اینجا باید دوباره تکرار کنم 
اولاً، این برنامه 25ساله خیلی کلی است و هنوز به جزئیات 
و موافقتنامه ها و قراردادها و عدد و رقم درنیامده است لذا 
نبایستی به اعداد و ارقام منتشره استناد کرد. ثانیاً، عامل 

اصلی برای اینکه کلاه سر ایران نرود، طرف ایرانی است.
همه منتقدان دلسوز، اساتید، فرهیختگان از یکسو و 
دستگاه های نظارتی و قضائی از سوی دیگرباید دقت نمایند 
به همان زرنگی که چین در قبال آمریکا رفتار کرد، ایران هم 
در کنار حفظ منافع چین، منافع خود را در نهادینه کردن 
تکنولوژی و به ثمر رساندن اقتصاد و صنعت و صرفه جوئی 
در هزینه ها، به حداکثر برساند. ثالثاً، برخی مسئولان درباره 
این برنامه راهبردی برخلاف مردم، ذوق زده نشوند. این 
برنامه را رقبای منطقه ای ایران سال ها پیش امضا نموده و 
درحال اجرای آن هستند که شاید اغلب آنها متحدان آمریکا 
هستند. مسئولان نباید از این برنامه انتظار معجزه داشته 
باشند، نباید انتظار نبرد با آمریکا داشته باشند و نباید با این 
برنامه در فکر مقابله با کشورهای منطقه باشند، چین در قبال 
همه این مقاصد می ایستد و عطایش را به لقایش می بخشد. 
برعکس باید از برنامه رشد و توسعه بنادر و جزایر برای 
بازکردن گره های سیاسی با کشورهای منطقه بهره جست. 
بعد از سال 1371 که معضلی به نام جزایر با امارات پیش 
آمد، متخصصین سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند به جای 
بحث های سیاسی و امنیتی حول جزایر، به آبادانی و توسعه 
جزایر بپردازید، سرمایه گذار از امارات و سایر کشورهای 
خلیج فارس بپذیرید و صورت مسئله را عوض نمائید. درپایان، 
از نگاه رشد و توسعه ایران، همانطور که در مقالات قبلی هم 
گفته شد، تأکید می شود چه خوب بود تکنولوژی اول جهان 
یعنی نوع آمریکایی وارد ایران می شد تا بهره وری آن حداکثر 
باشد ولی اگر به هر دلیل سیاسی، این خواسته امکان پذیر 
نیست، نبایستی از درجه دوم یا سوم آن هم یعنی تکنولوژی 
چینی غافل بود تا شاید راه برای تکنولوژی های برتر باز شود.
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نقدی بر نقدهای برنامه راهبردی 
25ساله ایران و چین

آرمان ملی- احسان انصاری: بدون تردید سال1400 یکی از مهمترین سال های تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و تعیین رئیس جمهور آینده کشور بسیاری از ابهامات سیاسی آینده 
ایران را از بین خواهد برد. در چنین شرایطی فعالیت های انتخاباتی جریان های سیاسی روز به روز شدت می گیرد و جریان های سیاسی وارد مصادیق و جزئیات انتخابات خواهد شد. 
انتخاباتی که از یک سو در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم حائز اهمیت است و از سوی دیگر رویکرد ایران را در عرصه بین المللی مشخص خواهد کرد. به همین دلیل و برای تحلیل 
و بررسی آرایش سیاسی انتخابات آینده »آرمان ملی« با دکتر غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت وگو کرده است. دکتر انصاری در این زمینه معتقد است: » اصولگرایان 
امیدشان به برگزاری یک انتخابات حداقلی است. به همین دلیل سرمست از پیروزی در انتخابات مجلس ۲0درصدی گذشته هستند. این احتمال نیز وجود دارد که جریان رادیکال و 
واپس گرایانه موجود درجریان اصولگرایی با توجه به چالش های موجود به دنبال این باشد که با یک تیر دو نشان بزند و آینده سیاسی شان را در دولت حداقلی آینده مانند مجلس حداقلی 
یازدهم کند. این بلایی بود که اصولگرایان بر سر قالیباف آوردند. هدف این گروه نیز مسدود کردن آینده سیاسی آقای رئیسی خواهد بود. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که 

در صورت آمدن آقای رئیسی احتمال اجماع در جبهه اصولگرایی هم دور از انتظار نیست«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 با توجه به فضای سیاسی کشور بهترین راهبرد برای 
حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برای رسیدن 

به نتیجه مطلوب چه می تواند باشد؟
شهید مطهری می فرمایند، اگر می خواهید جامعه رشید داشته 
باشید بگذارید تا مردم آزادانه انتخاب کنند، و لواینکه صدبارهم اشتباه 
انتخاب کنند. متاسفانه بسته بودن فضای انتخابات و ناامیدی فزاینده 
ناشی از رفتار دست اندرکاران قدرت ، حکومت و نابسامانی حاکم بر 
سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و جامعه همه گیر و گسترده شده است. از 
سوی دیگر نظارت استصوابی قدرت انتخاب را از مردم گرفته و عملا 
انتخاب را از معنا تهی کرده است. دخالت عوامل قدرت سبب شده که 
نهاد ریاست جمهوری و دولت ناتوان و دست بسته نشان داده شود. به 
همین دلیل نامزدهای انتخاباتی باید با برنامه ای کاربردی و دوراندیشانه 
بر خمودی و سستی جامعه غلبه کرده و تحرک اجتماعی را پدید 
آورده و انتخابات را به عنوان اولویت مردم قرار دهد. بنابراین استراتژی 
اصلاح طلبان باید معطوف به معرفی نامزد حداکثری، شجاع، دارای 
برنامه عملیاتی اصلاحی برای خروج از بن بست موجود و تلفیق امید 
در بستر اجتماعی باشد درغیر این صورت و با حضور نامزد حداقلی 
نقش زینت المجالس در انتخابات خواهند داشت و سردی و یخ 

موجوددرچنین شرایطی باز نخواهد شد.
 مهمترین چالش  اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو چه 

خواهد بود؟
مهمترین  چالش آنها، از بین بردن فضای یأس آلود موجود و 
عدم تمایل چهره های تأثیرگذار وکارآمد برای حضور درعرصه انتخابات 
خواهد بود. اختیارات اندک دولت درمقابل جریان دولت انتصابی 
غیرپاسخگو وعدم همراهی رسانه رسمی و نهادهای خارج از اراده دولت 
امکان نقش آفرینی دولت منتخب را با چالش جدی مواجه کرده  و پاشنه 
آشیل نامزد ریاست جمهوری است. در شرایط کنونی ساختارهای 
تصمیم گیر با کاهش اعتماد عمومی مواجه شده اند که نمونه بارز این 
اتفاق در انتخابات مجلس یازدهم بود که میزان مشارکت در انتخابات 
نسبت به همه انتخابات گذشته پایین تر بوده است. این در حالی است 
که انتخابات مجلس با انتخابات دیگر از نظر قومی، قبیله ای، زبانی 
و محلی متفاوت است و به همین دلیل میزان مشارکت در انتخابات 
مجلس همواره در یک میزان قابل قبول قرار داشته است. با این وجود 
در انتخابات مجلس یازدهم ما با یک ریزش آرای محسوس در سراسر 
مناطق کشور مواجه بودیم. این در حالی است که در سال های گذشته 
جریان اصلاحات با خویشتنداری و منطق به دنبال برخورد با مشکلات 

کشور بوده است.
 آیا جریان اصلاحات از نظم و هارمونی مناسبی برای 

تأثیرگذاری در انتخابات برخوردار شده است؟
چنانچه اصلاح طلبان با برنامه جامع برای اصلاحات ساختاری و 
کسب اختیارات حداکثری برای منتخب مردم در انتخابات 1400 را 
در برنامه های خودشان قرار داده و در کنار نامزد اصلی ریاست جمهوری 
معاون اول ، معاونین اصلی ریاست جمهور ، سازمان برنامه و بودجه و 
اداری استخدامی بانک مرکزی و وزرای اصلی کشور ، خارجه، اقتصاد ، 
نفت را در شروع کار اعلام کنند مردم و افکارعمومی اقناع شده و اعتماد 
از دست رفته احیا می شود. باور مردم به شرایط حاکم بر زندگی و رفع 
اشتباهات مکرر گذشته وقبول رأی و اراده مردم به عنوان صاحبان اصلی 
کشور با نگاه خدمتگزاری دولت و نه نگاه طلبکارانه و تلفیق این مطلب 
که حاکمیت حاضر به شنیدن و تحقق اراده ملی برسرنوشت کشور 
است و تعییر رویکردها در اولویت برنامه هاست. قطعا امید در جامعه 
ایجاد خواهد شد و رای خاموشی را که در شرایط متعارف و معمول به 
طور قطع و یقین در عرصه انتخابات حضور نخواهد یافت ، تهیج کرده 
و امکان یک انتخابات نسبتا قابل قبولی را برای 1400 رقم زده و قطعا 
در چنین شرایطی نامزد اصلاح طلبان می توانند حرفی برای گفتن 
داشته و پیروز میدان انتخابات 1400 باشند. جریان اصلاحات همواره 
شرایط زمان و مکان و تعامل جمعی را در دستور کار خود قرار داده 
است. به همین دلیل نیز احزاب و گروه های جریان اصلاحات همواره  
مبتنی برخرد جمعی بوده اند. خرد جمعی مهمترین برگ برنده جریان 
اصلاحات است که می تواند متناسب با زمان و مکان بهترین تصمیم را 
در جهت ارتقای جریان اصلاحی و منافع ملی اتخاذ کند. بنده معتقدم 
به رغم اختلاف نظرهایی که امروز در جریان اصلاحات وجود دارد اگر 
شرایط مهیا شود طیف های مختلف جریان اصلاحات برای انتخابات 

ریاست جمهوری آینده به یک اجماع عقلایی دست پیدا می کنند.
 در بین گزینه های موجود حضور آقای عارف تقریبا 
قطعی است. به نظر شما آقای عارف به چه میزان می تواند اهداف 

اصلاح طلبان را محقق کند؟
ضمن احترام به شخصیت جناب آقای دکتر عارف و تقدیر از 

خدماتی که در طول دوران خدمت شان برای کشور انجام داده اند اما 
باید گفت ایشان بدون توجه به تصمیم جمعی اصلاح طلبان و با تکیه بر 
شعارهای قبلی و باتوجه به کارنامه فراکسیون امید در مجلس گذشته ، 
قطعا توفیقی در کسب رأی حداکثری نخواهند داشت. باید منتظر ماند و 
دید  که نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان چه تصمیمی را می گیرد. با تصمیم 
اصولی و درست این نهاد  و معرفی نامزد واحد، هر شخصیتی که باشد، 
می شود با اجماع کلی شرایط انتخابات را رو به جلو پیش بینی کرد. در 
رویکرد خرد جمعی  که جریان اصلاحات در طول سال های اخیر در پیش 
گرفته ممکن است کاریزمای برخی افراد در مناسبات بین گروه های 
اصلاح طلب تأثیرگذار باشد؛ اما باید به این نکته توجه کنیم که انتخاب 
افراد باید با نظر همه گروه ها و به صورت انتخابی صورت بگیرد. شرایط 
انتخابات مجلس یازدهم شرایط خاصی بود. در این انتخابات اکثریت 
مطلق اصلاح طلبان به دلیل ردصلاحیت امکان حضور در انتخابات را 
از دست داده بودند. به همین دلیل ما با یک انتخابات حداقلی مواجه 
بودیم. در شرایط کنونی با توجه به مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی که در کشور وجود دارد، ما به یک تحول ساختاری 
نیاز داریم که بتوانیم این مشکلات را حل کنیم. مشکلات ساختاری 
کشور امروز با تحریم های حداکثری و پاندومی کرونا تشدید شده 
است. به همین دلیل باید یک برنامه جدید حول محور برنامه اصیل 
اصلاح طلبی شکل بگیرد. در سال های اخیر سیاست اصلاح طلبان سلبی 
بود. این نوع سیاست ورزی بیشتر برای جلوگیری از حضور تندروها در 
صحنه تصمیم گیری کشور به خصوص در دولت و مجلس طراحی شده 
بود. با این وجود شرایط امروز متفاوت است. امروز جریان اصلاحات 
باید با تغییر استراتژی از وضعیت سلبی به ایجابی برای مشکلات کشور 
برنامه ارائه کند و برای تحولات ساختاری، که منتج به ارتقای منافع ملی 
می شود، تلاش کند. به همین دلیل اصلاح طلبان باید با یک کاندیدای 
حداکثری و با یک برنامه منسجم برای عبور از بحران های کنونی وارد 

صحنه شوند.
 حضور محمدجواد ظریف در انتخابات چه تغییری در 
معادلات انتخاباتی ایجاد خواهد کرد؟ آیا اصلاح طلبان از همه 
ظرفیت های خود استفاده خواهند کرد تا ظریف را به انتخابات 

بیاورند؟
جناب آقای دکتر ظریف کارنامه قابل قبولی درعرصه دیپلماسی 
داشته و از چهره های مورد وثوق ملی است، اما هنوز نه خودشان اعلام 
نامزدی کرده اند و نه برنامه ای برای انتخابات اعلام کرده اند. به همین 

دلیل نمی توان درباره حضور و تأثیر حضور ایشان اظهار نظر کرد.
 مطرح شدن نام سید حسن خمینی به چه میزان فضای 
انتخاباتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در چه شرایطی احتمال 

حضور ایشان در انتخابات وجود دارد؟
آیت ا... حسن خمینی هم ابراز تمایلی برای حضور نداشته اند، 
درصورت حضور، ایشان در عرصه انتخابات می تواند از جامعیت نسبت 
به دیگر نامزدها برخوردار باشد، قطعا دلواپسان و کاسبان تحریم که بقای 
خود را در سردی انتخابات و عدم حضور مردم دنبال می کنند، تهاجمات 
ناجوانمرانه و مخربی را علیه حاج حسن آقا وحرمت شکنی بیت امام را 

در دستورکارشان قرار خواهند داد.
 به چه میزان احتمال می دهید اصلاح طلبان با یک چهره 
جدید در انتخابات حضور پیدا کنند؟ آیا چنین رویکردی را در 

شرایط کنونی به مصلحت می بینید؟
قطعا اصلاح طلبان واقعی با یک نامزد و برنامه جامع خروج از 
بحران درعرصه انتخابات حضورخواهند یافت و رسالت نهاد اجماع ساز 
جریان اصلاحات در همین موضوع سازمان یافته است. اگر در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده بستر حضور حداکثری اصلاح طلبان فراهم 
شد این جریان باید با یک کاندیدای شناسنامه دار اصلاح طلب در 
انتخابات حضور پیدا کند. در غیر این صورت لازمه همه جریان های 
سیاسی جامعه محوری است. به همان میزان که جریان های سیاسی از 
جامعه محوری غفلت کنند پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد. 
یک کنشگر سیاسی در مرحله نخست تلاش می کند در ساحت جامعه 
تأثیرگذار باشد و در صورتی که فضا فراهم باشد می تواند به سود جامعه 
در ساحت قدرت  نقش آفرینی کند. در انتخابات مجلس یازدهم برخی 
از گروه های اصلاح طلب لیست انتخاباتی ارائه کردند. این در حالی بود 
که مردم نپذیرفتند و در انتخابات شرکت نکردند. مردم از اصلاحاتی 
حمایت می کنند که مورد نظر آنها باشد و دغدغه های آنها را مرتفع کند. 
یک جریان سیاسی باید به صورت جدی بستر جامعه را رصد کند و 

براساس مطالبات واقعی و به حق مردم جامعه حرکت کند.
اصولگرایان  انتخاباتی  وضعیت  از  شما  ارزیابی    
وارد  استراتژی ای  با چه  نهایت  در  چیست؟اصولگرایان 

رقابت های انتخاباتی خواهند شد؟

اصولگرایان که امیدشان به برگزاری یک انتخابات حداقلی است و 
سرمست از پیروزی انتخابات مجلس 20درصدی گذشته هستند، تفرقه 
شدیدی در نامزدهای متعلق به جبهه اصولگرایان مشاهده خواهد شد 
و قطعاً در نهایت کار با اجماع بر جناب آقای رئیسی شاید بتوانند، این 
بحران را سامان دهند. این احتمال نیز وجود دارد که جریان رادیکال و 
واپس گرایانه موجود درجریان اصولگرایی با توجه به چالش های موجود 
به دنبال این باشد که با یک تیر دو نشان بزنند و آینده سیاسی ایشان را 
در دولت حداقلی آینده مانند مجلس حداقلی یازدهم کنند. این بلایی 
بود که اصولگرایان بر سر قالیباف آوردند. هدف این گروه نیز مسدود 
کردن آینده سیاسی آقای رئیسی خواهد بود.البته این نکته را نیز نباید از 
نظر دور داشت که در صورت آمدن آقای رئیسی احتمال اجماع در جبهه 

اصولگرایی هم دور از انتظار نیست. 
امیدوارم که یک انتخابات رقابتی با حضور نامزدهای مختلف در در 
عرصه انتخابات مهیا شود، و این امید را داشته باشیم که در یک انتخابات 
آزاد حضور قابل قبول مردم را در عرصه انتخابات داشته باشیم و دولت 

منبعث است انتخابات 1400 یک دولت حداکثری باشد.
 چرا اصولگرایان شائبه حضور  نظامیان را در انتخابات 
تقویت می کنند؟ حضور یک نظامی در پاستور چه پیامدهایی 

برای کشور خواهد داشت؟
حضور نظامیان در عرصه سیاسی و اجرایی سم مهلک برای 
مردم سالاری و  سیستم نظامی کشور خواهد بود. اگر ما پرونده آقای 
شریفی قائم مقام شهردار قبلی را مقایسه کنیم با دادگاه دوره شهرداری 
جناب آقای کرباسچی، که دادگاه به صورت علنی و به صورت زنده از 
رسانه ملی پخش شد، و همه رسانه ها نقدهای خودشان را نسبت به آن 
دادگاه توانستند قلمی و منتشر کنند متوجه این موضوع می شویم ، ولی 
در رابطه با تخلفات بسیار گسترده و هولناکی که توسط آقای شریفی 
اعمال شده بود، به استناد گفته های سخنگوی محترم قوه قضاییه و 
اعضای شورای شهر تهران، طبیعی است که چنانچه یک نظامی در 
عرصه اجرا و سیاست قرار بگیرد امکان نقد نیست و هزاران دلیل دیگر را 
می شود اقامه کرد، که یک نظامی برای توسعه تمام عیار کشور نمی تواند 
نقش آفرینی مثبتی داشته باشد، بنابراین امیدوارم که نظامیان تمام هم 
و غم خود را معطوف به وظایف بسیار سنگین و استراتژیک که در رابطه 
با امنیت ملی برعهده دارند، معمول فرمایند و عرصه سیاست و اقتصاد 
را  به اهلش واگذار کنند؛ که ان شاءا... بشود کشور را در راستای توسعه 
تمام عیار مبتنی بر داده هایی که امروز در همه کشورهای در حال توسعه 
شاهد و ناظر  آن هستیم توسط شخصیت های سیاسی و اقتصادی 
پیش برد و شاهد و ناظر توسعه کشور در عرصه های مختلف باشیم. 
قطعاً حداقلی بودن دولت آینده با توجه به بحث تحریم و سیاست های 
آمریکا در رابطه با بازگشت برجام شرایط بسیار سخت و شکننده خواهد 
بود. قطعا یک دولت ملی و حداکثری می تواند در هماوردی و مذاکرات 
بین المللی دست برتر را، در گفت وگوهایی که می تواند بحران را در 
عرصه بین المللی از بین ببرد، داشته باشد؛ چه دولت اصلاح طلب و چه  
اصولگرا ، درصورت پشتوانه ملی نقش آفرینی مثبتی را به خود اختصاص 
خواهند داد. امیدواریم که دست اندرکاران بستر یک انتخابات رقابتی و 
حداکثری را در جامعه مهیا کنند. جریان اصولگرایی همواره به دنبال 
این بوده که اگر یک جریان یک دست در کشور قدرت را در اختیار داشته 
باشد می توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد. این اتفاق نیز در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 84 رخ داد و به واسطه این انتخابات 
محمود احمدی نژاد که برخی دولت وی را دولت امام زمان می دانستند 
روی کار آمد و قدرت به صورت همه جانبه در اختیار اصولگرایان قرار 
گرفت. در این شرایط همه تریبون های رسمی و غیر رسمی در پشتیبانی 
از این دولت اقدام کردند. به همین دلیل نیز دولت، مجلس و قوه قضائیه 
به صورت کامل در اختیار جریان اصولگرایی قرار داشت. با این وجود 
پس از چهار سال اختلافات در جریان اصولگرایی تشدید شد و جریانی 
که به نام امام زمان و معجزه هزاره سوم تلقی می شد با مخالفت های 
جدی از سوی اصولگرایان همراه شد. در این مقطع زمانی تنها جریان 
رادیکال و واپس گرا از جریان موسوم به احمدی نژاد حمایت می کرد. 
در چهار دهه گذشته ما چنین تجربه هایی را پشت سر گذاشته ایم 
و نتایج آن را نیز مشاهده کرده ایم. در نتیجه تکرار این تجربه یک 
خطای جبران ناپذیر است. متأسفانه امروز نیز یک دست شدن قدرت 
جزو شعارهای اصلی اصولگرایان قرار گرفته است. به همین دلیل نیز 
اصولگرایان همه مشکلات کنونی کشور را نتیجه عملکرد دولت آقای 
روحانی می دانند که در ساختارهای قدرت بیش از20 درصد قدرت را 
نیز در اختیار ندارد. در چنین شرایطی ساختارهای تصمیم گیر با کاهش 
اعتماد عمومی مواجه شدند که نمونه بارز این اتفاق در انتخابات مجلس 
یازدهم بود که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به همه انتخابات 

گذشته پایین تر بود.

حضور نظامیان برای مردم سالاری سم است
تخریب کنندگان سید حسن خمینی کاسبان سردی انتخابات هستند

اصولگرایان به یک انتخابات حداقلی امید بسته اند
 اصلاح طلبان دنبال برنامه ای جامع برای عبور از بن بست ها 

 مهمترین چالش انتخاباتی اصلاح طلبان ناامیدی جامعه است
تشتت در بین اصولگرایان شدت پیدا خواهد کرد

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی اصولگرایان به دنبال یکدست شدن قدرت هستند

غلامرضا انصاری در گفت وگو با »آرمان ملی«:

اصلاح طلبان» رئيس جمهور« 
را   دكور   نمی دانند

  فرق مذاکرات وین با قرارداد 25ساله 
در چیست؟ 

آرمان ملی- امید کاجیان: فضاسازی ها به ویژه بعد 
از قرارداد 25ساله به این سمت و سو بود که ایران چون از 
توافق هسته ای با آمریکا ناامید شده است، بنابراین امضای 
این توافق را فوراً انجام داده و البته اظهارات مختلف مقامات 
نیز بیانگر این بود که چندان به آمریکا امیدی ندارند. نشان به 
آن نشان که به غیر از مقامات نظامی، ظریف هم اعلام می کرد 
بایدن و ترامپ در عمل مانند یکدیگر می مانند، اما به فاصله 
یک روز، اخبار زمین تا آسمان با یکدیگر فرق کرد انگار که 
تا امروز همه آنچه که گفته می شد چیز جدایی از آن بود که 
در پشت پرده اتفاق می افتاد. این حجم از تغییرات در یک روز 
بعید بود. آمریکا رفع تحریم ها را منوط به بازگشت ایران به 
توافقات هسته ای خود می دانست و از سویی دیگر ایران نیز 
 بازگشت خود را منوط به رفع تحریم ها. با این حال ناگهان 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در کلاب هاوس 
اظهار کرد که بن بست در برجام درحال شکسته شدن است. 
این بحث که »چه کسی باید قدم اول را بردارد« را پشت سر 
گذاشته ایم و آن را دور زده ایم، یک هفته صبر کنیم، بحث 
برجام مشخص می شود، سه شنبه ی پیش رو جلسه داریم 
و درباره مسائل فنی نیز با یکدیگر گفتگو می کنیم.  اگر 
بسترسازی در حوزه هایی مثل اجتماعی و... با آمریکا انجام 
بگیرد، دیوار بی اعتمادی کوتاه و زمینه سازی برای مذاکرات 
سیاسی آماده می شود. درهمین باره وزارت خارجه آمریکا هم 
در بیانیه خود اعلام کرد: ما در نشست وین شرکت خواهیم 
کرد تا درباره بازگشت متقابل به برجام با ایران گفت وگوهای 
مستقیم داشته باشیم. اما معتقدیم که نشست وین یک گام 
درست و رو به جلو است. ظریف هم با اشاره به نشست دو روز 
پیش وین بیان می کند که توافق شد گفت وگوها ادامه پیدا 
می کند؛ سه شنبه آینده گفت وگوی رودررو در وین وجود 
دارد؛ هرچند فعلًا ایران و آمریکا دیداری نخواهند داشت و 
غیرضروری است. از قرار که بناست نماینده های این دو کشور 
در اتاق هایی جداگانه مذاکره کنند تا شکل کار عدم گفت وگوی 
مستقیم با یکدیگر حفظ شود درحالی که در واقعیت  ظاهراً 
مشکلات حل شده و دوطرف درصدد این هستند تا هرچه 

سریعتر در راستای احیای برجام اقدام کنند. 
 تفاوت نگاه آمریکا و چین 

اما حل مشکلات آمریکا و قرارداد اخیر ایران و چین دو 
تفاوت عمده با یکدیگر دارند. تفاوتی که می توان در اظهار 
نظر رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران دید. 
او اظهار کرده است قصد نداریم منتظر نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران باشیم. هر زمان که به نقطه ای برسیم که 
برای هر دو طرف رضایت بخش است، در این صورت یک توافق 
حاصل خواهد شد. این توافق باید مطابق با تعهداتی باشد که 

ایران، آمریکا و سایر طرف ها در توافق هسته ای داشته اند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از نظر او رسیدن به این 
هدف پیش از ماه ژوئن امکان پذیر است؟ اظهار کرد: بله، قطعاً 
ممکن است. موضوعی که نشان می دهد آمریکا ترجیحش این 
است تا برخلاف تصورات، مذاکرات و نتیجه کار را تا پیش از 
پایان دولت روحانی به ثمر نشاند. مطلبی که البته کاملاً متفاوت 
با جریانی است که درباره قرارداد 25ساله با چین رخ داده است. 
درحالی که دولت بایدن تلاش می کند تا به نحوی پیش از پایان 
روحانی به نتایجی در بحث برجام برسد هرچند که می داند 
تصمیمات در این زمینه از ناحیه دیگری گرفته می شود، 
چین عملًا در قرارداد 25ساله دولت روحانی را ندید گرفت و با 
نماینده نظام و رهبری که علی لاریجانی بوده است کار توافق 
را پیش برده است. اظهاراتی که اخیراً کمال خرازی نیز بیان 
کرد؛ اینکه علی لاریجانی نماینده نظام بوده و نه دولت. البته که 
گفته های اخیر منصور حقیقت پور مشاور علی لاریجانی بیانگر 
اوج وقاحت چین نیز به حساب می آید و بیانگر این است که در 
قرارداد 25ساله چگونه از موضع بالا برای ایران تعیین تکلیف 
می کرده است چین با صراحت اعلام کرده با دولت ایران حرفی 
ندارد بلکه با نظام ایران سخن می گوید. حقیقت پور دراین باره 
گفت: مقامات چینی عنوان می کردند که دولت ایران پس از 
برجام دولت چین را تحویل نگرفت و درواقع چین را تحقیر کرد 
و ما حاضر به همکاری با دولت ایران نیستیم ولی اگر »نظام« 
جمهوری اسلامی می خواهد با ما تعامل کند، ما هستیم. 
مشاور علی لاریجانی خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی در دوره 
مجلس یازدهم به رهبر معظم انقلاب می گوید من دیگر رئیس 
مجلس نیستم و اجازه بدهید کار را رئیس مجلس وقت ادامه 
دهد اما رهبر معظم انقلاب قبول نمی کنند و می گویند که کار 
را خودت ادامه بده. وی افزود: در دوره فعلی که آقای لاریجانی 
رئیس مجلس نیست در مکاتباتی که با چین دارد سمتش را 
مشاور رهبر انقلاب و مجری پروژه توافق نامه 25ساله عنوان 
می کند. هرچند که در شرایط  فعلی علی لاریجانی بی آنکه 
بخواهد در مقام پاسخگویی به ابهامات قرارداد 25ساله بربیاید 
کار خود را پیش می برد و از سویی دیگر این دولت است که باید 
پاسخگوی تمام ابهامات باشد. اما این ماجرا لااقل تفاوت آشکار 
میان دولت غربی آمریکا و دولت شرقی چین را نمایان می کند. 
اینکه بایدن دولت ایران را به رسمیت شناخت و چین نه. البته 
شرطی که آمریکا برای ایران در ارتباط با برجام گذاشته کمتر 
از تعیین تکلیفی بوده که طبق آنچه که حقیقت پور می گوید 
چین برای قرارداد با ایران داشته است. صباح زنگنه کارشناس 
مسائل امور بین الملل در اینباره به »آرمان ملی« پاسخ داد: 
بایدن در هر صورت به دنبال تحقق وعده انتخاباتی خود است 
اینکه به برجام بازگردد. در این مدت ازسویی عملکرد ایران با 
چین و روسیه را شاهد هستیم و از طرفی هم فشار کشورهای 
اروپایی که قطعاً نمی خواهند برجام را ازدست رفته ببینند. 
ایران اعلام کرده توان غنی سازی اش ده برابر شده و موضوع 
جلوگیری از بازدید بازرسان آژانس را هم تا مدتی دیگر عملی 
می کند. بایدن معتقد است که در این میان اگرچه بازگشت به 
برجام در دستور کار است و انتخابات ایران و یا رؤسای جمهور 
آن نباید تفاوتی داشته باشند اما بحث زمان اهمیت ویژه ای 
دارد و اکنون با رئیس جمهور فعلی می توان مذاکرات بهتری 
داشت. وی اضافه کرد: هرچند سیاست های کلی نظام درنهایت 
از جای دیگری تعیین می شود، اما قطعاً افراد و اشخاص نیز 
دراین میان اهمیت دارند، بایدن می خواهد تا گامی عملی 
در این مسیر بردارد. به خصوص که براساس مصوبه مجلس 
ادامه این روند می تواند در نهایت به بغرنج تر شدن اوضاع 
منجر شود. ازسویی همچنان اسرائیل، عربستان و امارات در 
ادامه لابی های خود سرمایه گذاری هایی در راستای نرسیدن 
برجام انجام می دهند. اتفاقاً این تلاش ها بایدن را در جدیت 
تصمیم در این زمینه یاری می دهد. اظهارات زنگنه درحالی 
است که چین در زمینه قرارداد 25ساله اساساً راه دیگری را در 
درازمدت طی کرده است و به وضوح دولت روحانی را دور زده 
است و نظام نیز برای رضایت حال حکومت چین نماینده ای 
جدا از سوی حکومت را برای رایزنی و پیگیری قرارداد 25ساله 
معرفی کرده است، اما از زاویه ای دیگر بایدن، دولت روحانی را 

نیز در نظر گرفته است.

گـــــــزارش

 آمریکا دولت ایران را به رسمیت شناخت و چین نه!


